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Abstract  
In this Article, an Attempt is made to Examine a Number of seals Engraved 
in the Sassanid Period from the Collection of Mohsen Foroughi, which are 
Engraved with the Image of a horse, as well as the Descriptions of this 
Animal left in the Poetry and Prose of post-Islamic Persian Literature to 
Show the Similarities and Differences between the Pre-Islamic and Post-
Islamic Periods, the first of which is Silent and the Second of which Speaks 
of this Animal, and to Answer the Question of the Extent to which the 
Engraved Descriptions of this Animal in the myths of the Pre-Islamic era 
have been in line with the Descriptions Quoted from Post-Islamic Literature 
or have been Changed. However, Sometimes some of these Engraved seals 
also had Writing on them, and this is a Clearer Evidence of the Concept of 
the Role Engraved on the seal in the use of the Animal in Question. The 
seals of this collection include different periods of the Sassanid era, which is 
from the middle to the end of this Period, and Perhaps the seals of the late 
Sassanid era are more Closely related to the Literary texts of the Islamic 
Period. 
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بر  ياسب در نظم فارس فاتی: تداوم توصيدر ادب فارس يپژوهش
  (ي)از مجموعه محسن فرغ يساسان یاساس نقش مهرها

  اسفه یکاظم امیپ
واحد علوم و ، رانیا یباستان یها فرهنگ و زبان یدکتر یدانشجو

 رانیا، تهران، یدانشگاه آزاد اسلام، قاتیتحق
 

 

  عبدوند یآمنه ظاهر
، قاتیواحد علوم و تحق، رانیا یباستان یها گروه فرهنگ و زبان ،اریاستاد

 رانیا، تهران، یدانشگاه آزاد اسلام
 

 

 رانیا، تهران، یدانشگاه علامه طباطبائ ،یگروه زبانشناس ،اریدانش  زاده یمنش یمجتب

 چکیده
ي محسن در این مقاله سعي بر این است تا با بررسي تعدادي از مهرهاي منقوش دوران ساساني از مجموعه

اسلام  فروغي که منقش به تصویر اسب هستند و همچنين توصيفاتي که در نظ  و نثر ادبيات فارسي پس از
که نخستين  ي زماني پيش و پس از اسلامهاي دو بازهها و تفاوتشباهت، مانده است از این حيوان برجاي

خاموش و دومين آن گویاست را در مورد این حيوان نشان داده و به این پرسش پاسخ داد که تا چه حد 
ات منقول ادبيات پس از اسلام توصيفات منقوش از این حيوان در اساطير دوران پيش از اسلام با توصيف

اند. هرچند گاهي تعدادي از این مهرهاي منقوش نيز داراي نوشتار نيز  همخواني داشته و یا تغيير دیدگاه یافته
کارگيري حيوان موردنظر  شده بر روي مهر در به تر از مفهوم نقش حکبوده و همين امر نيز شاهدي روشن

اي مختلفي از عصر ساساني را که از اواسط تا اواخر این دوران است را هباشد. مهرهاي این مجموعه بازهمي
شود که شاید مهرهاي دوران پایاني عصر ساساني قرابت بيشتري با متون ادبي دوران اسلامي داشته شامل مي

  باشد.

 .اتیادب، یبازخوان، ینمادشناس، یساسان یمهرها، یادب فارس یشناس نهیرید ها: کلیدواژه
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 مقدمه
ها فرهنگ هلنيک جاي خود را به فرهنگ  با ورود ساسانيان و نابودي اشکانيان به دست آن

دین بومي و چند ، ایراني صرف داد و جایگزین آزادي مذهب حکومت پيشين نيز
ي زردشتي شد. جهان را با رونق اقتصاد و عل  و فرهنگ و هنر خود فتح کرد و  هزارساله
ها دریافت  امپراتوري روم شد اما بازه  تأثير چنداني از آني رقيب غربي خود یعني همسایه

ي خود  جانبه ها را فراه  آورد. دنيا را مبهوت قدرت همه نکرد بلکه موجبات تأثير بر آن
که روزي منجي او در جهان بود از پاي ، کرد و درنهایت با فساد مذهبي و سياسي حکومتي

و خود را ملبس به برخي از مباني قوم غالب  درآمد اما در غالبي دیگر حياتي تازه یافت
 کرد و تا امروز برجاي ماند. 

های مانده از دوران ساسانی که نقش اساسی در بسیاری از ناگفته یکی از آثار برجای
ها نتوان یافت مهرهای  مانده شاید ردی از آن تاریخی آن عصر دارد که در کتب برجای

های کوچک مهرهای آن دوران است. این حافظهمنقوش و مکتوب و اثر مهرها و گل 
بهایی را در خود دارد که ما را به بازسازی نقاط تاریخی اطلاعات بسیار مهم و گران

های  کند. مهرهای دوران ساسانی با اهداف و ویژگیمبهم تاریخ ساسانی ترغیب می
ه برای نام وپرداخته شده بودند گاهی برای طبقات مختلف درباری و گا مختلفی ساخته

صورت نگین انگشتری و زیورآلات کاربرد داشت. گاهی نیز افراد  کالاها. مهرها نیز به
ساخته و می، مهری را با تصاویر و مضامین دعایی مذهبی، یمنی و سعادت جهت خوش

کردند و گه گاه نیز تصاویر و طلسمات نامشخص و تعویذاتی را شاهد با خود حمل می
ها و استنتاجات بیشتری سادگی دیگر مهرها نیست و استنباط ا بهه هستیم که بررسی آن

کند. درواقع مهرهای ساسانی بخشی از تاریخ شفاهی آن دوران است که  را طلب می
دهد و این دقیقاً  صورت منقوش و مکتوب اطلاعات مهمی را در اختیار ما قرار می به

 وران مکتوم مانده است. همان تکه از تاریخ است که در سایر منابع مکتوب آن د
ی مهرهای ساسانی محسن فروغی  مهرهای موردبررسی این مقاله از مجموعه

مهر دارای نقوش  90باشد و از این مجموع عدد مهر می 919شده است که شامل  گرفته
ی ها منقوش به تصویر اسب است. این مهرها در دهه عدد از آن 01حیوانی است که 

های ایرانی در  ارد فرای و با عکاسی م. هادی در مجموعه متنهفتاد میلادی توسط ریچ
 (Mohsen Foroughi, 1971) .لندن به چاپ رسید
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ها بر  ه و تفکیک آنپس از گزینش مهرهای دارای تصاویر حیوانی از کل مجموع
، مبنای تفاوت نقوش حیوانی خاص و جداسازی نقش اسب بر روی مهرهای موجود

شناسی نقش اسب در آن عصر  سعی بر آن است تا به بررسی نمادشناسی و اسطوره
ازآن رد این حیوان را در آثار نظم و یا نثر برخی نویسندگان و شعرای  بپردازیم. پس

گیریم که بعد کنیم و بر اساس آن نتیجه میجستجو میقرون مختلف پس از اسلام 
هایی  اساطیری و مفهوم نمادین اسب در پیش از اسلام خاصه دوران ساسانی چه تفاوت

ها تا دوران با دیدگاه پس از اسلام در قرون مختلف داشته و همچنین کدام شباهت
و آیا وامداری ، استای و نمادین خود را حفظ کرده اسلامی مضامین و مفاهیم اسطوره

اساطیری ایران پس از اسلام از دوران پیش از اسلام بیش از فراموشی فرهنگ آن دوران 
 است و یا خیر.

 های حیواني و اساطیر باستانيارتباط نقش

صورت منفرد و یا  ي مهرهاي محسن فروغي هرکدام از نقوش حيواني یا به در مجموعه
اند. در بررسي نقوش منفرد حيواني نسبت به نقوش ههمراه با چند حيوان دیگر حکاکي شد

صفت و... است اما در ، تر است چراکه هر حيوان نماد یک ایزدگيري ساده ترکيبي نتيجه
 هاي بيشتري نياز است. هاي ترکيبي مسئله متفاوت است و به استنتاجات و استنباط مایه نقش

دو نوع کلی اسب بدون بال و ترکیبات نقشی در مهرهای مذکور با نشان اسب شامل 
های بدون بال همواره سواری بر روی اسب حضور  اسب بالدار است. در مجموعه اسب

شود. معمولاً نوشتاری نیز دارد و گاهاً شیری در حال حمله و گاه نیز قوچی مشاهده می
 ی تصاویر حکاکی شده است.در حاشیه

شود و حیوان دیگری نیز میهای بالدار هیچ سواری مشاهده ن ی اسبدر مجموعه
( و تمامی دارای خط هستند که در ادامه 090حضور ندارد جز یک مورد )شماره 

 دهیم.تفصیل توضیح می چگونگی آن را به

 اسب
ي سنسکریت خود  و در ریشه Aspو در فارسي ميانه  Aspaي اسب در فارسي باستان  واژه

ašva و āašv است. (Hassandoust, 2014) 
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طور  ا تغییر چشمگیری یافته است اما همانهرچند امروزه کاربری اسب در روزگار م
مانده  ی اسب تا روزگار ما یکسان باقی ی باستانی و فرم واژه کنید ریشهکه مشاهده می

 است. 

کهن دارا بوده  ها از روزگارآناسب حیوانی است که جایگاه مهمی را در بین آریایی
گیر در زندگی خود  چشماست. موجودی که با رام کردن آن بشریت نیز به پیشرفتی 

عنوان شکار استفاده کردند و  رسید. هرچند در بادی امر اقوام هندواروپایی از اسب به
رفته پس از رام شدن  شد اما رفتهنوعی منبع خوراک و تغذیه محسوب می این حیوان به

 تبدیل به ابزاری برای شکار شد. 
تر  سب در سطح کلانصورت منفرد نوبت به پرورش ا پس از رام کردن اسب به

زدنی  ی سرعت این حیوان نسبت به سایر حیوانات رام شدنی مثال رسید. زیرا مسئله
، تاختن، مانده است شناسی واژگانی اسب برجای بود. یکی از نکات مهم که در ریشه

تر بودن اسب نسبت به سایر حیوانات رام  چابک بودن و پرسرعت، رمیدن، شتافتن
در معنای شتافتن  tur: tvarاز  turagaی مثال در سنسکریت واژه عنوان بهشدنی است. 

در معنای اسب  rossو در آلمانی نو  ros(h)شده است. همچنین در آلمانی کهن  گرفته
هندواروپایی در معنای تاختن و دویدن  kersی ظاهراً از ریشه horseو در انگلیسی 

ی فرس با فتح اول و دوم و سکون س مشتق مشتق شده است. و نیز در عربی نیز واژه
 .رمیدن و گریختن و تاختن مشتق شده است prاز  pr-Šی سامی  از ریشه

)Hassandoust, 2014( 
پس همین فصل ممیز ازلحاظ سرعت و شتاب نسبت به سایر حیوانات باعث شد 

ای را در زندگی خود به اسب اختصاص دهد و تا جایی تصورات  تا بشر جایگاه ویژه
که اگر چنین موجود پرسرعتی ، اسب نیز ختم شود خود را پروبال دهد تا به بالدار شدن

 شد. حیوانات برای بشر می نیتر نقص یببال هم داشت 
جایگاهی بسیار مهم نیز در ، علاوه بر جایگاه اسب در تند شدن روند زندگی انسان

ها و  ترین موارد جنگ عنوان یکی از کاربردی به، های مختلف پیشبرد مرزهای امپراتوری
به دست آورد و در دوران ساسانی گروهی از جنگاوران ساسانی بنام اسواران  نبردها نیز

 مشهور شدند.  0را به خود اختصاص داد که بعدها در اروپا و در زبان فرانسه به شوالیه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1- Chevalier 
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توان یافت که تمامي فرهنگ ایراني اسامي نسبتاً زیادي را با اشتقاق لفظ اسب ميدر 
ي اسب  هاي تاریخي بودند. مانند: گشتاسب: دارنده آفرینان اسطوره این افراد نقش

اروداسب یا ، ي اسب باارزش ارجاسب: دارنده، لهراسب: دارنده اسب تندرو، محجوب
اي در نظر ارونداسب؟ )داراي اسب تندرو( و جاماسب که براي جزء نخست آن ریشه

در معناي  jāmaآید که جزء نخست از ریشه اند اما به نظر نگارنده چنان مينگرفته
ي اسبي چون تواند به معناي دارندههمبستگي و دوستي و برادري باشد که در کل مي

ي اسب هماهنگ باشد. هماهنگي اسب و صاحب آن در سوارکاري رکني دوست و دارنده
 اصلي و اساسي است. 

که  درواقع داشتن اسب در فرهنگ مزدایي نشاني از برکت و رسایي روان است. چنان
 ي شش  چنين آمده است:  کرده، شتر یشتدر تي

اي از اسبان و توانگري بخش  ؟ کدامين کس را گله، کدام کس را به داشتن اسبان
  (Dostkhah, 2006)رسایي روان ده ؟ 

ترین منبع  رفته کسب کرده بود و در مه  با این جایگاه که اسب رفته 22بند  66در یسن 
اش بيشتر شد و تقدیسش قوت ي اساطيريبرده شده بود جنبه دیني ایرانيان نيز از آن نام

که در یسن  طوري به، بيشتري با ایزدان مختلف در دین زردشت پيدا کردگرفت و ارتباط 
شود که دوتاي دیگر یعني گاو و هوم هستند: یکي از سه پاک محسوب مي 6بند  66
درواقع در هوم  (Pourdavod, 1977) .درستي سه پاکان نفرین خوانند: گاو و اسب و هوم به

یسن هر یک از سه پاک نامبرده شده افرادي را که قدر و منزلت آنان را نشناسند و درراه 
فاده نکنند نفرین کنند. یکي از آنان اسب هست که در مورد او چنين اهورامزدا از آنان است

 آمده: 
نه به ، نه بر اسبان نشستن، خود نفرین بکند که تو اسبان نتوان بستناسب به سوار 

ای کسی که آرزو ننمایی از برای نشان دادن زورم در بسا از انجمن  اسبان لگام زدن تو
 )Pourdavod, 1977( .گروه مردان در کشتزار

 اسب و ایزدان
ها  ارتباط آن با ایزدان و تجس  آن، براي اسبزمان با ایجاد یک تقدس دیني و مذهبي  ه 

کني  که هرکدام یا گيرد و در اوستا چندین ایزد را مشاهده ميدر پيکر اسب شکل مي
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دیني  -اي عقيدتي  وجه، کنند. این همبستگيسواره و یا در غالب اسب نمود پيدا مي
 بخشد.  محکمي به اسب مي

 ایزد بهرام

ي مود کالبد ایزد بهرام است. در بهرام یشت اوستا کردهاز نمودهاي ایزدي اسب یکي ن
سوي  بيني  که در کالبد اسب سپيد زیباي زرد گوش و زرین لگامي بهسوم ایزد بهرام را مي

آید. این تجس  است که در بندهشن درواقع نخستين اسب و سرور اسبان به زردشت مي
 رود. شمار مي

 ایزد تشتر

توان مشاهده کرد. ایزدي که ه  موکل ر تشتر یشت ميدیگر نمود ایزدي اسب را د
ي سوم تيشتر یشت درواقع سر  ستوران است و ه  ایزد باران و برکات آسماني. درکرده

ها خواهد شد که با نيرو و قدرت و سرعت زدن تشتر ایزد باران باعث روان شدن چشمه
 اسبي برابر است. این نخستين اشاره در این یشت به اسب است. 

و به پیکر  ردیپذ یمکالبد استومند ، او در سومین ده شب، 01ی ششم بند  درکرده
کند. درست های زرین و لگام زرنشان در فروغ پرواز میاسب سپید زیبایی با گوش

 مانند تجسم ایزد بهرام. 

 ایزد مهر

ها که داراي ایزد دیگري که با اسب در ارتباط است ایزد مهر است. ایزد نگاهبان پيمان
ترین ارتباط با اسب رادار است. هاي نيک است و بيش ي اسبدارنده ایو   huaspصفت 

که  کشند. آناي است که چهار اسب سفيد آن را مي شده مهر همواره سوار برگردان
هاي درخشان فلاخن روان شود و زورهاي نياز شده  هاي زرین و سنگاش با چرخ گردونه

 )Pourdavod, 1331( .را به سراي وي آورد
هردروجانی است که ی م چنین آمده است که مهر جزا دهنده 29ی نهم بند  درکرده

اسبان تیزتک ستایندگان مهر را ربوده باشند و همو است که با آنان باخشم برخورد 
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خوار با  او انتقام خود را از سپاه دشمن خون 21و  21بند 00ی  خواهد کرد. بنا برکرده
 برانگیختن اسبان فراخ سم خویش خواهد گرفت. 

دهد تا بتوان  را نیرو و تندرستی می این مهر است که اسبان 92بند 93ی  بنا برکرده
در مقابل دشمنان مبارزه و ایستادگی کرد و آنان را با یک زخم از پای درآورد و 

بدان گاه که اسبان خروش برکشند و بانگ بلند  003بند  91شکست و داد. و درکرده 
ورا به یاری ها پرتاب شود مهر به همراه اهتازیانه در هوا بپیچد و تیرهای تیز از زه کمان

 شتابند. مردمان می

 ایزد اناهید

یکي دیگر از ایزداني که با اسب در متون مزدیسنا در ارتباط است ایزد اناهيد است. ایزد 
ارتباط صفت  (Pourdavod, 1977) .ها که مانند خورشيد لقب تيز اسب رادار استآب

ي حرکت آب درگرو قدرت ایزد و قوه، تيزاسب با وي به دليل سرعت و حرکت آب
سازد. و  ها آب را مانند اسب روان ميوابسته به آن یعني اناهيد است. او نيز مانند تشتر چشمه

 مانند خورشيد که او نيز لقب تيز اسب رادار است از سرعت و قدرتي بالا برخوردار است. 
کند که درراه اهورا و او گام بردارند و درواقع ایزد اناهید افرادی را کامروا می

گروه از این افراد دهد که آنان باید از او یاری طلب کنند. یک اهورامزدا فرمان می
برای ، آن دلیران، دارند. ارتشتاران ارتشدارن هستند که ارتباط تنگاتنگی نیز با اسب

 ,Pourdavod(جویی )فر( باید از تو یاری خواهند  دستابی بر اسبان تکاور و برتری

1331(  
پس نقش اسب در جنگ انسانی و ایزدی نقش اصلی و اساسی دارد و گواه روشن 

 و مبرهن آن متون آبان یشت است. 

 سب ازنظر متون دیني فارسي میانهی ا مشخصه

شده  ترین منابع پهلوي یعني بندهشن از نخستين موجودات آفریده یکي از مه  بنا براسب 
شده و این  به سه کرده تقسي ، بندي موجودات نخست شود که در آن تقسي محسوب مي

شود که دومين آن گروه خرپاي است که اسب زیرمجموعه بخش مي نهیيآسه کرده به پنج 
شده که پنجمين آن اسب است که  سرده تقسي  212آید. این پنج آینه به حساب مي آن به

گور و اسب آبي و دیگر انواع اسب تقسي  ، خر، استر، پارسي، شامل شش سرده: تازي
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تازي اگر به شب تاریک تار مویي به  اسب، که از این شش سرده (Bahar, 2006)شود مي
تازي در این بخش  اي که در مورد اسب نکته (Bahar, 2006) .زمين قرار داشته باشد بيند

 ي سوم است که چنين آمده است: بيني  درواقع بخشي از دین یشت اوستا کردهمي
توان ، ها شنوایی در گوش، اورا نیرو در پاها، ترین دانش مزدا آفریده اشون که راست

چنان نیروی بینایی که اسب داراست که  ری تن بخشد و آندر بازوان و تندرستی و پایدا
در شب تیره اگرچه باران ببارد و ژاله و تگرگ فروریزد موی اسبی بر زمین افتاده را باز 

 )Dostkhah, 2006( .اسب است تواند شناخت که از یال یا دم
ای بین سایر نژادها  تازی است که در پس از اسلام نیز جایگاه ویژه همین نژاد اسب

 داراست. 

 اسب و سوار

شود که در با نقش اسب و سوار مشاهده مي، مهري مهرهاي فروغي پنج عدد  در مجموعه
توان موجودات دیگر را نيز مشاهده کرد. سه عدد از مهرها مکمل ها مي چهار عدد از آن

(. در 11یکدیگر هستند. در یک تصویر سوار و اسب در پي شکار ميش است )تصویر 
تصویر دیگر سوار ( و در 17تصویر دیگر سوار و اسب در حال مبارزه با شير است )تصویر 

که هر  15(. با تحليل تصویر 15و اسب در پي ميش و شيري در پي آنان است )تصویر 
 19نيز واکاوي خواهند شد. در تصویر شماره  17و  11تصاویر ، چهار تصویر رادار است

اسب و سوار و عقرب که هرکدام را  78تنها اسب و سوار نمودار است و در تصویر 
 ي  داد. تفصيل شرح خواه به

 
62تصویر   
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تصویر بالا باوجود ابهام تصویر که داراست اما اسب و سوار بر روی آن مشاهده 
شود. درواقع هرکدام از سواران موردنظر در کل تصاویر نمود انسانی است که می

خویشکاری خود را در مقابل اسب انجام داده است و آن سوارشدن و لگام زدن بر آن 
که فردی چنین نکند اسب او را در نفرین خود یسن اوستا چناناست که بنا بر هوم 

 )Pourdavod, 1977( .دهدخطاب قرار می
شده از اسب و سواران آن در ادبیات پس از  های موجود و روایتبهترین نمونه

هایی موجود ی فردوسی است. در متون شاهنامه بسیار شاهد مثال متن شاهنامه، اسلام
که معمولاً شاهان و پهلوانان داستان هستند را بیان ، است که نقش اسب و سوار آن

 کند:  می

زیررن کننررد بفرمررود )رسررت ( تررا اسررب را  

 

 همررران زیرررن بررره آرایرررش چرررين کننرررد  
(Ferdowsi, 2001)  

طور که ذکر شد در بندهشن نخستین نمونه از اسب  نژاد انواع اسب همان در مورد
تازی در بینایی و چابکی و مرغوب بودن تا پس از  برده است. قدرت اسب تازی نام، را

که اشعار زیر گواه این مدعاست. سعدی در ابیات زیر مرغوب  اسلام پابرجاست چنان
 کندیگر بیان میبودن این نوع اسب را نسبت به دو چهارپای د

ترررازي دو ترررک رود بررره شرررتاب  اسرررب  

 

 رود شررررب و روزشررررتر آهسررررته مرررري  
(Forughi, 1961) 

تررررازي اگررررر ضررررعيف بررررود    اسررررب  

 

 اي خررررررر بررررررههمچنررررران از طویلرررررره 
(Forughi, 1961) 

بینی عرفانی ـ  نسبت به این نوع اسب با توجه به جهان 0دیدگاهی منسوب به حافظ
تازی را که سرآمد نژاده بودن اسب است با عقلای  سیاسی وی متفاوت است و اسب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

حافظ قيد کردی  این است که در بيشتر نسخ و تصحيحات این غزل ذکر علت این امر که این شعر را منسوب به  -6

 نشده است.
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ی دیگر جاهلان و حکام زمان هستند که با مفهوم  زمانه در یک کفه قرار داده و در کفه
 استعاری خر بیان داشته است: 

الانتررازي شررده مجررروح برره زیرپرر  اسررب  

 

بيرن   طوق زریرن همره در گرردن خرر مري       
(Dehkhoda, 1951) 

لوازم تشخص ، پیشه است نیز خردمدارانه و قناعتدر دیدگاه ناصرخسرو که دیدگاهی 
ی زیر بیان  تازی است به گونه و رفاه دوران خود را که داشتن مشربه بلور و داشتن اسب

 کند: می

 پاي تو مرکب است و کف دست مشربه است

 

ترررازي و نررره مشرررربه گرنيسرررت اسرررب  ي بلرررور
(Tajbakhsh, 1993) 

که اسب جنگی  آمده است چناندر این مورد که برای هر کاری اسبی مخصوص بکار می
 آور باید لاغر میان باشد سعدی چنین سروده است:  و رزم

 اسرررررب لاغرررررر ميررررران بکرررررار آیرررررد
 

 روز ميرررررردان نرررررره گرررررراو پرررررررواري
(Forughi, 1961) 

که در  اما در کل داشتن اسب از هر نوعی نشان بزرگی و مروت بوده است. چنان
پای است و  اند که جهان به مردمان به نامه چنین آمده است که: و حکما گفته قابوس

مردم به حیوان و نکوترین از حیوانات اسب است که داشتن او هم از کدخداییست و 
 هم مروت. 

هم رسم و رواج داشته است و پیشکش کردن اسب  این کدخدایی در پیش از اسلام
دهندگان اسب در جهان نیز بودند  ترین پرورش از روزگاران هخامنشی که خود از بزرگ
 شده است. توسط خراج گذاران آن دولت انجام می

همراه با  ی خراج اسب در پیش از اسلام تا جایی رسید که شاهان و بزرگآن شیوه
کردند و تا پس از اسلام نیز این شیوه مرسوم ز پیشکش میخلعت و هدیه اسبی را نی

 بود. فردوسی در ابیات زیر این موضوع را بیان کرده است: 
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 برر آن مردمران )شرراهان( خلعرت آراسررتند   

 بررره گنجرررور گفرررت آن زمررران شرررهریار 

 بيرررررراورد گنجررررررور ترررررراج کيرررررران  

 

 پررررس اسررررب جهاندیرررردگان خواسررررتند 

 کررررره رو خلعرررررت و تررررراج شررررراهانه آر

بررررررارهابررررررا خلعررررررت و    ي مهتررررررران

(Dehkhoda, 1951) 

به خود سخن ی شاه به دادن اسبی خود از وعده 60ی شماره  سلمان ساوجی در قطعه
 هم از آن راضی نبوده است:  گوید که چندآنمی

 شاها مررا بره اسربي موعرود کررده برودي      

 اسرربي سررياه و پيرررم دادنررد و مررن بررر آنرر 

 اسررب سرريه برردادم رنررگ دگررر نيامررد     

 

 در قرررال پادشررراهان قيلررري مگرررر نباشرررد  

 کانرردر جهرران سررياهي زان پيرتررر نباشررد    

 آري پررس از سررياهي رنررگ دگررر نباشررد  
(Dehkhoda, 1951) 

شود که از اهورامزدا ی هدیه اسب در اوستا نخست از زبان زردشت بیان می این شیوه
قهرمان و پهلوان نیز ، . اسب هر پادشاه)Pourdavod, 1331)لب بخشش اسبی را دارد ط

های  ها دارای نامی بوده است که این نامور بودن اسبو روایات و داستاندر تاریخ 
هایی برای  ها نیز ناممآبی آن است. و بالعکس انسان های تقدسنامدار دلیل بر ویژگی

خورد چنان لهراسب و ها به چشم می ی اسب در آنکردند که واژه خود انتخاب می
نانی چند نیز در شاهنامه فردوسی ذکرشده های قهرما جاماسب و... همچنین اسامی اسب

هایی که با  است مانند: رخش اسب رستم و شبرنگ اسب سیاوش. یکی دیگر از اسب
دو نام به حیات خود ادامه داد بهزاد یا همان شبرنگ سیاووش بود که پس از مرگ وی 

ی  سمیهت رسان بود و بنا بر متن بندهشن وجه اسب کیخسرو شد و او را در اتفاقات یاری
 )Bahar, 2006( .نیز مرتبط با این اسب است آذرگشسبی آتشکده

اسبی بود تهمورث است. درواقع های اساطیری که صاحب  از دیگر شخصیت
هم به دلیل درخواست وی از ایزد  دهد و آنی خود قرار میتهمورث اهریمن را باره

ی  وایو است تا اهریمن را به پیکر اسبی درآورد و او آن را به مدت سی سال به دوکرانه
 )Pourdavod, 1331; 1977(زمین براند 
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های تاریخی که اسبی نامور داشته است خسروپرویز است. اسب  ر شخصیتاز دیگ
خسروپرویز که به نام شبدیز شهره بوده است اسبی از نژاد رومی بوده و بنا بر تاریخ 

تر و بلندتر بوده است. و بنا بر  بلعمی نسبت به سایر اسبان جهان به چهار وجب افزون
هزار اسب جنگی داشته است اما گویا  26خسروپرویز ، شعری از استاد طوس فردوسی

 های شبدیز اورا از سایرین متمایز ساخته بود.  همین ویژگی

 دگرررر اسرررب جنگررري چرررل و ششرررهزار 
 

 کرررررره بودنررررررد بررررررر آخورشررررررهریار 

 

بستگی هر دو به هم این است که  درواقع یکی از دلایل نزدیکی اسب و سوار آن و دل
کنند که سخن یکدیگر را  نزدیکی پیدا میاسب و سوار پس از مدتی باهم چنان روابط 

 کنند. رخش اسب رستم از همین دست است. فهم می
کرده است نیازی نبوده تا سویی حمله می ها زمانی که رستم به که در جنگ چنان

افسار رخش را بگیرد و فرمان دهد بلکه خود رخش با مقصد و مقصود سوار آشنا بوده 
 است. 

برررردتهمرررتن بررره پررريش سرررپه حملررره      

 

 عنرررران را برررره رخررررش تکرررراور سررررپرد  
(Dabirsiaghi, 1956) 

جررروش آمرررد آن نرررام برررردار گررررد بررره  

 

 عنرررران را برررره رخررررش تکرررراور سررررپرد  
(Dabirsiaghi, 1956) 

خورد که علاوه بر آن پذیری رخش در شعری از منوچهری نیز به چشم میفرمان
 های مشهور ذکرشده را نیز در بردارد:  خصوصیات سایر اسب

 اعوجي کردار و دلال قامت و شبدیز نعل

 

 رخش فرمان و براق اندام و شبرنگ اهتزاز
(Dabirsiaghi, 1956) 

پذیری و درک اسب و سوار از یکدیگر را پس از مرگ سوار در داستان زریر این فرمان
توان دید. درواقع بهزاد و یا شبرنگ که اسب سیاووش بود بعدها به کیخسرو و می
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، سپس به گشتاسب و زریر و اسفندیار رسید. پس از مرگ زریر به دست بیدرفش جادو
زمانی که او قصد تصاحب اسب را داشت اسب او را به زمین زد و کشت 

)Mahyarnavabi, 2008( . 
نظر است که اسب همواره پشتیبان صاحب باره است و او را در  از همین نقطه

و نجات او از شیر و  62تصویر  کند. مانند یاری سوار درجای حوادث یاری می جای
کند تا میش را سوار خود را یاری می، کامیاب کردن وی در شکار میش. درواقع اسب

نیز این نکته  11و  61که نمادی از فره ایزدی است به دست آورد. همچنین در تصاویر 
، اسب در حال نبرد با شیر است و در تصویر هفتاد اسب 61شود. در تصویر مشاهده می

ی شهریاری و قدرت در دست دارد در مقابل عقرب که خرفستری سوارش را که حلقه
کند. در هر دو تصویر پای چپ اسب در  اهریمنی است با لگدکوب کردن آن یاری می

 حال حرکت و ضربه زدن است. 

 
 59تصویر

دهد تا میش )نماد فره ایزدی( را به سوار خود را یاری می، نیز اسب 66در تصویر 
 . دست آورد و این در حالی است که سوار کمانی دست دارد
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66تصویر  

کماندار بودن سوار در تصویر فوق یادآور یکی از ادوات جنگی است که مهر که 
بند  30ی  کند. در مهر یشت کردهای از اسبان است از آن استفاده می صاحب گردونه

  .)Dostkhah, 2006(از آن سخن رفته است  091
است علاوه بر ی رشادت و دلیری  در بیشتر اساطیر باستانی کمان و کماندار نشانه

که پرتاب تیر از فراز باره نیز مهارتی خاص در جنگاوری توسط کماندار را طلب  آن
 گوید: کند. سعدی در بیتی چنین میمی

همررري گرررذرد  گرچررره تيرررر از کمرررآن    

 

 از کمانرررررردار بينررررررد اهررررررل خرررررررد 
(Forughi, 1961) 

های این روال تا قرون واپسین اسلامی ادامه داشت. و کمان و اسب نیز با قرابت 
 اند:  تنگاتنگ مفهومی در کنار هم آمده

 بفرمرررراي تررررا اسررررب و زیررررن آورنررررد

 

آورنرررررد کمررررران و کمنرررررد گرررررزین    
(Dabirsiaghi, 1956) 

روموقرررت آن آمرررد کررره درترررازد بررره     

 

 نيرررزه انررردر دسرررت و در برررازو کمررران    
(Dabirsiaghi, 1956) 

ی از ملاطغرا بنقل از آنندراج وی به زیبایی مفاهیم اسب شبرنگ )اسب سیاوش( در بیت
 و کمان رستم )قوس قزح( با تعابیر زیبایی در کنار هم قرار داده است: 
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 چررو بهمررن مررار ابررر انگيخررت شرربرنگ   

 

 کمرررران رسررررتمش داد از پرررري چنررررگ 
(Dehkhoda, 1951) 

اسب سیاووش و کمان رستم را به رعد تعبیر ، درواقع وی ابر و سرعت ابر را به شبرنگ
 کرده است. 

 
 60تصویر

تصویر مردی سوار نمودار است که شیری در حال حمله به وی است 62در مهر شماره 
و در مقابل سوار در پی میشی است. درواقع سوار بین یک موجود اهورایی و یک 

ی ایزدی اسب است که میش را که نمود  خرفستر اهریمنی قرار دارد. نیروی مرد از جنبه
ست تا آن را به دست آورد )مانند تصویر فره ایزدی و برکت وجودی است پی کرده ا

( اما یک نیروی منفی در پی ضربه زدن به سوار است و آن شیر است. موجودی که 66
. در این )Bahar, 2006(بنا بر بندهشن از گروه خرفستران و از سرده گرگان است 

تصویر سوار خویشکاری خویش را در برابر اسب انجام داده است و آن سوارشدن و 
. )Pourdavod, 1977(لگام زدن بر آن است که در هوم یسن بدان اشاره شده است 

ها خود نوعی  درواقع در تصویر فوق عدم دستیابی شیر به اسب و سوار نیز برای آن
تواند ثواب نیز به همراه  آید اما نه در آن حد که شیر گیر بودن میحساب می به پیروزی

 داشته باشد. 
شیر گویی در حال حمله به اسب و سوار است اما درواقع این اسب  61در تصویر 

و سوار هستند که در حال شکار شیر هستند زیرا نشانی از هراس اسب و سوار در 
ای است  بنا بر اقتضای طبیعت خود در حال حمله زین ریششود و تصویر مشاهده نمی

 شود.  که دفاع محسوب می
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 65تصویر 

که در بندهشن و  ی کرفه و ثواب است چناناز اسلام دارا شیدر پی ریرگیشرسم 
که شیر مانند یوز از گروه  روایات پهلوی بدان اشاره شده است. در بندهشن ازآنجایی

در روایت پهلوی لفظ شیر و یوز  (Bahar, 2006(ی گرگان است  خرفستران و سرده
صورت گرگ یوز و گرگ شیر آمده صورت تنها ذکر نشده است و با سرده خود به به

است و در بندهشن آمده است که اگر کسی شیر و یا گرگ و یا پلنگی مانند این ددی 
کسی را باشد که  خواست کردن و بعدازآن نکند و هم کرفه آنبکشند چندان گناه که او 

درواقع  مینیب یماز آن ددان یکی را بکشد. پس اگر بر روی این مهرها نقش شیر را 
 هایی هستند جهت قدرت و پیروزی با نماد چیرگی. طلسم

و قهرمانان شجاع و شیرگیری به شجاعت  ها انسانپس از اسلام نیز شیر گیر به 
و یکی از تفریحاتی که آنان  شده شناختهشیر گیر  باصفتشود و معمولاً شاهان میتعبیر 

 گیری بوده است. دادند شیرانجام می
ی موجودات اهریمنی پس از اسلام جایگاه شیر تفاوتی عمده پیدا کرد و از رده
مانده باشد. درواقع شیر  خارج شد چراکه دیگر اهورایی باقی نمانده بود تا اهریمنی باقی

نمادی از قدرت شهریاری و ثروت است چنانچه سنایی دیدن شیر در خواب را چنان 
 کند:  توصیف می

 شرررير در خرررواب گرررنج و مرررال برررود    

 

 روزي نيکررررررررو و حررررررررلال بررررررررود  
(Dehkhoda, 1951) 

حساب آمد حتی در شاهنامه  به معنای شجاعت و قدرت و جنگاوری به صرفاًلذا شیر 
 پیش از اسلام بوده است.  و متونو روایات  ها نامه یخداآن  که مبنای
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همانند نقش مهرها دارای ترکیب و تلفیق هستند. مانند بیت زیر از ، گاه اشعار نیز
 : 61شاهنامه که سخن گردیه و تبرگ شاهدی نیکو است بر مهر شماره 

 برررردو گردیرررره گفررررت اینررررک مررررن   

 چرررررررو بشرررررررنيد آواز او را تبررررررررگ

خاقررران چرررينشرررگفت آمررردش گفرررت   

 بررررردان ترررررا توباشررررري ورا یادگرررررار   

 

 کررره برررر شرررير درنرررده اسرررپ افکرررن      

 برررران اسرررب جنگررري چرررو شيرسرررترگ  

 ترررو را کرررررد زیرررن پادشرررراهي گررررزین  

 ز بهررررررام شرررررير آن گزیرررررده سررررروار  
(Ferdowsi, 2001) 

ی  در ابیات بالا یک رسم پیش از اسلامی نمود دارد و دو معنای پس از اسلامی از واژه
نمود جدال  61ی بر شیر درنده اسپ افکندن همانند تصویر  شیر. در بیت نخست جمله

و شیر است که درواقع یک موجود ایزدی و اهورایی در مقابل خرفستری  اسب
کند و در ابیات بعد مفهوم شیر گیر و شیرسترگ نشانی از تغیر اهریمنی ایستادگی می

 مفهوم منفی به مثبت شیر در بعد از اسلام است که هر دو به معنای انسان شجاع است. 
 ه بر آن است: در جدال اسب و شیر نیز شعری از فرخی گوا

 مرغزاري که فسيله گره اسربان ترو گشرت    

 

 شرريرکانجا برسررد خرررد بخایررد چنگرررال    
(Dabirsiaghi, 1956) 

دهد و سوار نیز از ایزدان و خداوند درنهایت این اسب است که به سوار خود قدرت می
شود و همو است که پس از کند. اسب با سوار خویش یکی میطلب قدرت اسب را می

 مرگ سوار نیز سوگوار است. 

 اسب بالدار

کدام مهر با نشان اسب بالدار وجود دارد. هيچ 68 ي فروغيدر مهرهاي موجود در مجموعه
نمودي از دیگر حيوانات نيز در  علاوه بهاز مهرهاي مذکور نقشي از سوار بر اسب ندارد. 

اسب  رازيشنوشيدن  در حالیک نمونه که حيواني  جز بهشود نقش این مهرها دیده نمي
 (. 696بالداریست )تصویر 
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است که تصویر اسب  آمده دست بهای مختلف تاریخی هدرواقع آثار زیادی از دوران
ی سیلک کاشان گرفته تا  ها مشخص است. از دوران پیش تاریخی در تپه بالدار در آن

از فرهنگ  متأثرشد و بیشتر دوران هخامنشی که درواقع موجودات تلفیقی را شامل می
 بابلی و آشوری بود. 

یشتر یافت نقش اسب بالدار بر روی که فرهنگ هلنیک قدرت ب در دوران اشکانی آن
و در دوران ساسانی نیز باوجود  بست نقش ها سکهبسیاری از اشیا بخصوص 

مذهبی با دوران اشکانیان استفاده از این تصویر ادامه  -های بسیار فرهنگیمخالفت
 یافت. 

اسب بالدار یا پگاسوس در اساطیر یونانی از نسل مدوزا و پوزیدون است. زمانی که 
ی وی پگاسوس پدیدار شد و دوسا به دست پرسوئس کشته شد از گردن قطع شدهم

 پرسوئس و بلوروفون او را به مرکب خود تبدیل کردند. 
در مهرهای ساسانی این مجموعه اسب بالدار فاقد سوار است. زیرا که بال نمادی از 

 ده است. شعالم ایزدان است و سوار بودن بر این نماد نوعی هتک حرمت محسوب می
ی اسب بالدار بر روی مهرهای ساسانی که از دید اساطیری با ها تفاوتیکی از 

ی میترا را در هوا به هایی که ارابه پگاسوس یونانی دارد شاید مرتبط با میترا باشد. اسب
نوعی با بال در ارتباط هستند. تجسم سایر ایزدان چون بهرام و  به آورندپرواز درمی

آنکه  علاوه بهتوانند تصور شوند دلیل ارتباط با عالم اهورایی توسط بال میبه ، اناهید نیز
هست که نشان فره ایزدی است پس وجود آن بر روی  وپر بالدر دوران ساسانی همین 

 دهد.  حیوانی مقدس همچو اسب تشخصی جدای از پگاسوس یونانی به آن می
های موجود اسامی خاص افراد  ی تمامی نمونه که در حاشیه آن تر جالبی  نکته

تعویذ و حافظ نام صاحب مهر است. خواه در ، نوعی اسب بالدار شود و بهمشاهده می
 دوران زندگانی و خواه در معراج روحانی پس از مرگ. 

شود و نوعی پرواز اسب در فرهنگ پس از اسلام نیز دیده می اسب بالدار و به
ی پیامبر اسلام در معراج است که براق نام داشت و دارای بال بود رین آن بارهمشهورت

اما این باره در روایات مختلف اشکال مختلفی رادار است و گاه نیز با سر انسان 
 است.  شده فیتوص
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شود تا اینکه در هنر دوران  رفته کمرنگ می ی اسلامی اسب بالدار رفتهدر قرون اولیه
ی حکمرانی ی آن قرابت و نزدیکی حوزه یابد و دلیل عمده ور میسلجوقی باز تبل

 سلاجقه در روم بوده است. 
خورد در ادبیات فارسی پس از اسلام نیز این موجود اساطیری چندان به چشم نمی

کند که اسب سرعتی مانند باد  فیتوصمگر آنکه شاعری بخواهد سرعت اسبی را چنان 
 ی هر سعودی در آسمان داشتن بال است.  نهایت لازمهکند که دردارد و پرواز هم می

شود اما با نام خاص براق در ادبیات دینی و مذهبی نیز نقش اسب بالدار مشاهده می
شود که می ها معراج نامهنوعی از انواع شعر به نام  پیامبر اسلام. توصیف این باره ختم به

 توان سنایی غزنوی و اسدی طوسی را نام برد. از نخستین سرایندگان آن می

 همچنان باز از خراسان آمدي برر پشرت پيرل   

 

سروي جنررت آمررد از بررراق  کاحمرد مرسررل برره   
(Dabirsiaghi, 1959) 

های مشهور ایرانی چون  منوچهری در شعری دیگر نیز نام براق را در کنار سایر اسب
 دارد:  مدنظرکند و زیبایی اندام آن اسب را رخش و شبدیز و شبرنگ ذکر می

شبدیز نعلاعوجي کردار و دلال قامت و   

 

 رخش فرمان و براق اندام و شبرنگ اهتزاز
(Dabirsiaghi, 1959) 

سندباد ای از شعرا بوده است در متنی از  عده مدنظرعلاوه بر اندام و صورت براق که 
 توان نشانی یافت:نیز از براق سیرت بودن که به معنای تیزرو بودن است می نامه

 .)Dehkhoda, 1951(از پیش او گوری برخاست براق سیرت  اتفاق بهو 
مولانا که از داعیه داران عرفان اسلامی است علاوه بر اشاره به بصیرت رسول اسلام 

کند و ودا را ناخودآگاه روایت میگویی کهن الگویی باستانی از ریگ ، در شب معراج
 آن ارتباط تندسیر بودن اسب با سرعت اندیشه و بصیرت است: 

 قررومي کرره بررر بررراق بصرريرت سررفر کننررد 

 

 برري ابررر و برري غبررار بررر آن مرره نظررر کننررد 
(Dashti, 1962) 
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کند که عقل یی دیگر مولانا معانی عاشقانه و مرتبط با عشق را به براق تشبیه میدرجاو 
 که: برد چنانو دل را به لامکانی عاشقانه می

 ببرررد عقررل و دلرر  را بررراق عشررق معرراني  

 

کجررابرد آن طرررف کرره نررداني مرررا بپرررس  
(Dashti, 1962) 

در بیتی شرح  از مولاناخود پیش  096این لامکانی را نیز عطار نیشابوری در غزل 
داند که زین همت بر روی آن  دهد و رفتن به لامکان عرفانی را در صورتی میمی

 بگذارند: 

 زیررررن همررررت در ره سرررروداي عشررررق  
 

 بررررر بررررراق لامکرررران خررررواه  نهرررراد   
 

ای بالدار نقشی الوهی را به بارهدرواقع این عرفان و باورهای عارفانه است که چنین 
 ی خاتم النبیاست.  کننده حملدهد که  می

 داند: شود را براق میپای کوشش شکسته می، که یی دیگر مولانا ناجی آندرجاو 

کرره پررایش در ره کوشررش شکسررت  وآن  

 

 در رسررررريد او را برررررراق و برنشسررررررت  
(Nikelson, 1991) 

هاي ميترا  ي پرنده دارد که یادآور توصيف اسبسنایي غزنوي نيز توصيفي زیبا از این باره

 در مهریشت است: 
 اي سواري کت سزد گر باشد از برقت برراق 

 

 بر سرش پروین لگام و مه رکاب و زهره زین
(Bashir, 1977) 

شود که مرادش  ی الهی بالدار نام خاصش به اسم جنسی تبدیل می ازآن این باره پس
 دهد. اسب است و در ادبیات فارسی به حیات خود ادامه می مطلقاً

زرکند که تاگردد، شمس فلک، زخاک بررراق او زرکنررد سررتام و گررام و رکرراب      
(Dehkhoda, 1951) 
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که در شعری از مشاهده کرد چنانتوان این نام را بعدها در کنایات ادب فارسی نیز می .1
  :داندبراق جم را کنایه از باد می، ابولفرج رونی

اي برررررررراق جررررررر  اي بررررررراد هرررررررو  

 

اي رسررررررول چررررررين  اي قاصررررررد روم  
(Dehkhoda, 1951) 

 اند. علاوه بر آن نیز گاهی براق سلیمان را کنایه از باد دانسته
اند  نیز براق چهارم را نیز کنایه از خورشید دانسته آنندراجدر توضیحی بنا بر فرهنگ 

 که با مرکب خورشید در اوستا قرابتی زیبا دارد. 
اسب ، ی یونانیتوان چنین نتیجه گرفت که اگر در فرهنگ و اندیشهدرنهایت می

ی در دوران ساسانی جنبه، شودبالدار موجودی واقعی و از نسل خدایان محسوب می
واقعیت آن کمتر و اسطوره بودنش بیشتر شده و در دوران اسلامی اسب بالدار که با نام 

شود درواقع توصیفی است از برای شرح اخته میخاص براق در روایت معراج پیامبر شن
یک معراج روحانی که چون از برای عوام این سلوک ملموس نبوده و نیست از تجسم 

ی همین روال را در عرفان اسلامی و ادبیات عرفانی  است و ادامه شده استفادهاین باره 
 کنیم. مشاهده می

 گیری نتیجهبحث و 
در این مقاله اسب و نماد  شده انيببنا بر آنچه گفته شد و بر اساس شواهد و قراین مستدل 

ي تا قرون متمادي اسلامي هرچند با تغييراتي ازلحا  عقيدتي همراه روزگار ساسانآن از 
دستخوش  جهت ازآنپاي برجاي ماند.  ها قرنبود اما در مفهوم نمادین و حقيقي خود تا 

دین زردشت جاي خود را به دین نوین اسلام داد و در این  که رایز، شدتغييرات عقيدتي 
دیگر جایي براي ایزدان وجود نداشت و تمامي تدابير ، خداوند واحد برکنار، دین نوین

بودند ایزداني که ، اما در وحدانيت زردشتي، عال  غيب و عيان تنها در دست خداوند بود
آسمان بودند و علاوه بر آن با نمادهایي چون اسب  کارگردانان اهورامزدا بر روي زمين و

ي فردوسي هنوز ه  اسب آن جایگاه  . هرچند در اثر حماسي شاهنامهکردند يمنمود پيدا 



 011 | همکاران  و اسفه  یکاظم

 

ه  چيزي  عقيدتي باستاني خود را داشت اما این را باید تنها در یک دليل جستجو کرد و آن
 اسلام داشتند. نبود جز منابع شاهنامه که ریشه در روزگاران پيش از 

زیرا ، بود تر یمادو  تر انهیگرا واقعدرواقع نگاه به اسب در پس از اسلام نگاهی 
در کنار این  علاوه بهی دین تغییری بنیادین یافته بود و  طور که ذکر شد مقوله همان

ی بنام شتر وجود داشت. موجودی که از دید عرب توز نهیکرقیب ، چارپای نجیب
به شمارش انسانی  نام بردارقرابت بیشتری با انسان داشت و به همین دلیل بود که شتر 

برجای ماند اما ارزش خود را بیش  رأسیعنی ، نفر شد و اسب با شمارش حیوانی خود
 از شتر ازلحاظ مادی حفظ کرد. 

تازی بود. هرچند  بنام اسب شده شناختهنژادی  ،یکی از دلایل مهم این ارزش مادی
ربطی به نژاد عربی نداشت و هزاران سال پیش از ورود اسلام نام آن در کتاب ، این نژاد

ی سوم  در بندهشن کتابی که فرجام یافتن نهایی آن در سده که نیهماوستا آمده بود. اما 
تازی آمد نظرها بدان سو  برسید پیش از اسب پارسی نام نژاد اس انیبه پاهجری قمری 

 در میان قوم عرب.  افتهی پرورشمتمایل شد که این نژاد چیزی نیست جز نژادی 
شعرای بسیاری در مورد برترین این نژاد اسب شعر سرودند و در دنیای مادی 

 شدند.  بها گرانای  خواستار دارا بودن چنین باره
ی ها ارزشی اعراب برخی از  پس از حمله، ی مذهبی پیشینها ارزشبا فروریختن 

ها پیشکش کردن اسب همراه با خلعت به  درباری گذشته پای برجای ماند. یکی از آن
 بزرگان بود. این سنت تا روزگار معاصر و تا دوران قاجاریه همچنان پابرجای بود. 

نقش اسب در مهرهای ساسانی گاه تنها و گاه همراه باسوار برآن و گاه در جدال با 
کردن  لگدکوبت اهریمنی و دستیابی به موجودات اهورایی نمایان است. این موجودا

ی خود برای کشتن شیر تا قرون متمادی اسلامی و با سنت  دشمنان و نبرد سوار بر باره
شیرگیری بزرگان و شاهان و پهلوانان ادامه داشت و در متون نظم و نثر فارسی تداوم 

 یافت. 
روزگار پیش از اسلام نمادی از قدرت و بزرگی  گونه که دراسب همان جهیدرنت

که  شد در روزگار پس از اسلام نیز به قوت خود باقی ماند اما بدون آن محسوب می
 دیگر نشانی از ایزدان باشد. 
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در ایران باستان این  هرچنداست.  تر متفاوتی ا گونه بهدر مورد اسب بالدار مسئله 
بر روی مهرهای ساسانی نیز نمود دارد اما  شود یمدر آثار هنری مشاهده  کرات بهنماد 

سواری بر روی آن  گاه چیهها  تقدسی بیش از یک اسب رادار است. زیرا در نقوش مهر
صورت منفرد حضور دارد  در تمامی این تصاویر اسب به علاوه به. شود ینممشاهده 

(. و در 090به موجودی دیگر است )تصویر  دادن ریشیک مورد که اسب در حال  جز به
(. در 091-096ای از خود او در مقابلش نمودار است )تصویر  دو مهر دیگر نیز قرینه

های خوانا اسم خاص ی تمامی مهرها نوشتاری موجود است که تعدادی از نمونه حاشیه
(. 092ن )تصویر فرد را با نام و نام خانوادگی روایتگر هستند. مانند دادمهر... فرخزادا

این اسامی در کنار اسب بالدار گویی نمادی از تعویذ سلامت و بزرگی در جهان مادی 
 ی روحانی باشد. رمادیغجسمانی و یا 

ی اعراب به ایران هرچند در هنر اسلامی گاهاً شاهد نمادی از اسب  از حملهپس 
با یک نام خاص در آثار اسب بالدار را  زبان یفارسبالدار هستیم اما شعرا و نویسندگان 

براق است. تقدس اسب بالدار ، ی پیامبرباره، برند و آن بنا بر روایت معراجخود نام می
شود بلکه با نشستن آخرین پیامبر خداوند بر روی آن کمتر نمی تنها نهتا دوران اسلامی 

 گردد. و به عروج رفتن وی بر ارزش معنوی این موجود اضافه نیز می
شود تا جای ادبیات فارسی بخصوص ادبیات عرفانی حفظ می ق در جایاهمیت برا

اسب  مطلقاًصورت یک اسم جنس از نوع  جایی که براق از صورت یک اسم خاص به
ی  مسئلهاگر اشارتی به ، نام براق مشاهده شود هر جاو  داکردهیپدر ادب فارسی بسامد 

 است.  ریباد سبک و و چا زیتندوتمنظور اسبی  صرفاً، معراج نداشته باشد
آمدن ترکیباتی چون براق جم و  به وجودورود این نام در مفاهیم کنایی نیز باعث 

 است.  شده زینکه کنایه از باد است   یا براق سلیمان
نیز بدان اشارت کردیم نمادها و اساطیر و فرهنگ پیش از  قبلاًطور که  پس همان

از بین رفته و نابود شود.  باره کی بهچیزی نبود که پس از ورود مسلمین به ایران ، اسلام
تری قوم غالب ادامه داد و در نمود نوین بافرهنگ زیآم مسالمتی همزیستی ا گونه بهبلکه 

 تبلور یافت. 
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